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رعایت »کپی رایت« یعنی چه؟

گاسول،  بلانچ  ترسا  کتاب،  نویسنده ی  از  هوپا«  »نشر  یعنی 
برای چاپ این کتاب به زبان فارسی در ایران و همه جای دنیا 
انتشارش، سهم نویسنده، یعنی صاحب  اجازه گرفته و بابت 

واقعی کتاب را پرداخت کرده است.
اگر هر ناشری غیر از هوپا، این کتاب را به زبان فارسی در 
ایران یا هر جای دنیا چاپ کند، بدون اجازه و رضایت ترسا 

بلانچ گاسول این کار را کرده است.
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پپا پیستاس

پپا و مکسی توی مهدکودک با هم آشنا شدند و 
از آن  موقع به بعد دیگر از هم جدا نشده اند. آن ها 
یک شرکت کارآگاهی دارند. پپا مصمم است و 
مکسی یک کمی ترسو، اما آن ها در کنار هم تیم 

فوق العاد ه ای هستند؛
آنهاجویندگانسرنخاند!

»موشی« حیوان خانگی مکسی است.

مَکسی کَسوس



ر ایــــن جــلـد:
د

در این جـلـد  :

این ها »پولگاس«، 
سگ شکاریِ شرکت و »ببیتو« 

برادر پپا هستند. ابَرَپستانک ببیتو خیلی 
               وقت ها جویندگان را از 

                   دردسر نجات می دهد. 

دفتر جویندگانسرنخ
توی خانه ی قدیمی 

پولگاس است.

»ناشناسِمرموز«
مرد غریبه ای است که به جویندگان

سرنخ کمک مي کند... اما چه کسی زیر آن
              نقاب مخفی شده؟ دنبالسرنخها
بگردید و هویتشراشناسایی

کنید!  

چه کسی نصفه شب توی قبرستان 
نعره می کشد؟





۱
لکه ای روی پله ها

پِپا پیســتاس و بقیه ی هم کلاســی هایش جلوی مینی بوس 
سرویس مدرسه صف کشیده بودند. قبل از سوارشدن، 
 خانــم لینگ اســم های توی لیســت را خواند. همــه بودند، 

به جز...
وقتــی نوبــت بــه فامیلی هایی رســید که با »ک« شــروع 

می شدند، خانم لینگ گفت: »مکسی کسوس...«



کسی چیزی نگفت. بچه های توی صف به پِپا رو کردند.
»مکسی کسوس؟«

خانــم لینــگ با تعجــب اخمی کــرد و ادامه داد: »لوســی 
کرسپاس... دَنی دادو... کریستینا لیو...«

یعنی مکسی کجا بود؟



پِپا کمی نگران به نظر مي رسید.
آقای پیســتاس که ســعی داشــت پِپا را آرام کند،  گفت: 

»نگران نباش. حتماً...«
پِپــا داد زد: »اگــه حالــش خوب نباشــه و نتونه بیــاد چی؟«

پِپا از فکر گردش رفتن بدون دوست صمیمی اش وحشت  
کرده بود.





۱۳

ببِیتو پســتانکش را به پِپا تعارف کرد. خودش همیشــه با 
پستانکش آرام می شد، برای همین فکر کرد خواهرش هم 

لابد با پستانک آرام می شود.
خانم لینگ که لیســت را توی دســتش گرفته بود، گفت: 
»وقتشــه راه بیفتیــم.« از کنــار درِ مینی بوس کنــار رفت تا 
بچه ها سوار شوند و سر جایشان بنشینند. بعد گفت: »دوتا 

دوتا بشینید. بدون جیغ و داد و بپربپر و...«
پِپا از ته صف داد زد: »نمی تونیم بریم!«
خانم لینگ نگاهی به ساعتش انداخت.

گفت: »باشــه، پنــج دقیقه ی دیگه هم صبــر می کنیم...« 
آهی کشــید و بعــد ادامه  داد: 
»می دونیــد کــی کیفش 
رو این جا وسط پیاده رو 

گذاشته؟«



۱۴

خانم لینگ ســراغ کوله پشــتی رفت و با دقت به آن نگاه 
کرد. احســاس کرد کوله پشــتی چند ثانیه ای تــکان خورد. 
وقتی دولا شد تا آن را بردارد، آقای پیستاس بهش نزدیک 
شــد و گفــت: »راســتش... اگه جای شــما بــودم، یک  کم 

احتیاط می کردم. ها ها ها!«



۱5

خانــم رودیــو گفت: »بذاریــدش توی قســمت بار، پیش 
بقیــه ی کیف هــا.« خانم رودیو هــم مدیر مدرســه بود، هم 
 راننــده ی مینی بــوس. توی گردش های مدرســه آشــپزی 

هم می کرد.



آقای پیستاس، بدون این که سؤالی بکند، کیف را گذاشت 
توی قســمت بار. چند روز قبل، خانم لینگ که می دانست 
پدر پِپا تا قبل از نوشتن رمان بعدی اش وقتش آزاد است، از 
او خواسته  بود تا در گردش مدرسه، بچه ها را همراهی کند.
 خانم لینگ از طرف دار های پر و پا قرص آقای پیستاس بود.



۱7

 آقای پیســتاس هم قبول کرده بود، به این شرط که ببیتو را 
هم با خودش بیاورد. همســر آقای پیستاس به یک همایش 
دام پزشــکی رفته بود و خب نمی شــد ببِیتو را توی خانه تنها 
گذاشت. خانم رودیو که خیلی حوصله ی بچه  های کو  چک را 

نداشت، از شرط آقای پیستاس خوشش نیامده  بود.



۱8

خانم رودیو گفت: »باید راه بیفتیم. داره دیر می شه.«
ناگهان در همان لحظه ماشــین ســبزی جلوی مینی بوس 

ایستاد و مکسی و مادرش باعجله از آن پیاده شدند.
وقتی بچه ها داشتند سرِ جایشان می نشستند، پِپا پرسید: 

»می شه بگی کجا بودی؟«

لوسی کرســپاس و کریستینا لیو از صندلی پشتی سَرک 
کشیدند.

»پیداش نمی کردم...« مکسی یک دفعه ساکت شد. بچه ها 
اجازه نداشــتند با خودشان حیوان  خانگی بیاورند. بعد گفت: 

»صبر کن، بهت می گم.«
پِپا با تعجب به او نگاه کرد. »چی رو...؟«

بعد، مکسی ابروهایش را بالا برد و به کلاه ژاکتش اشاره 
کرد.





 همــان لحظــه پِپــا دمــاغ  موشــی را دیــد که تــوی هوا بو 
می کشید.

پِپا تکه روزنامه ی مچاله ای را از توی جیبش آورد بیرون و 
با اخم گفت: »از دست تو مکسی! این رو دیشب روی میز 

اتاق مطالعه ی پدرم پیدا کردم.«
لوسی کرسپاس و کریستینا لیو دوباره از آن پشت سَرک 

کشیدند.



2۱

شبح های قبرستان کانتربیا

چوپانی که بیشتر وقت ها با گله اش کنار کانتربیا استراحت می کند، 
به این روزنامه  اطلاع داده است از توی قبرستان صدای فریاد های 
وحشتناکی شنیده. او همچنین گفته است سایه هایی را دیده که توی 
قبرستان حرکت می کردند. چوپان از شدت ترس پا به فرار گذاشته 
و دو شب اســت که به آن محل برنگشته. به نظر می آید پلیس 
محلی اهمیت چندانی به این اتفاق عجیب نمی دهد و فکر می کند 

این هم از قصه ها و شایعات محلی هاست.

چشم های مکسی گرد شدند. یواشکی پرسید: »کانتربیا؟«
پِپا گفت: »مطمئن نیستم ولی فکر کنم همون جاییه که...« 

صدای خانم لینگ حرفشان را قطع کرد.



خانم لینگ گفت: »رسیدیم! تا خانم رودیو پارک نکرده، از 
جاتون بلند نشید.«

رســیده بودند جلوی یک خانه ی ســه طبقه. نمای بیرون 
خانــه خــراب بــود و رنگ نقاشــی  ســاختمان ورآمــده بود. 
پنجره های بزرگ خانه با کِرکره های چوبی محکم بسته شده 
بودند. مینی بوس ایستاد، خانم رودیو از جایش بلند شد و 
بلافاصله رفت به راهروی بین صندلی ها پیش خانم لینگ.



خانم لینگ با صدای بلند گفت: »به...«
خانم رودیو لبخندی زد و گفت: »به کانتربیا خوش آمدید!«



پِپا پیستاس و مکسی کسوس صدای جیغ بلندی شنیدند. 
موهای تنشــان سیخ شد. نزدیک خانه، قبرستان حیوانات 
بود. قبرســتانی جن زده. بالای درِ آهنی اش، تابلویی چوبی 
زده بودنــد؛ روی تابلــو با حروف واضحی نوشــته شــده بود 

کانتربیا. 



همان اسمی که توی تکه روزنامه  بود!
مکســی و پِپــا حس عجیبی داشــتند. حس می کردند 
از بین ســنگ های مَرمَــری قبر حیوانات، چشــم هایی 

یواشکی نگاهشان می کنند.


